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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران -نشريه علمي   123-133صفحات 

 

 

يابي ريزفضاهاي مسكن معاصر ايراني مبتني بر سبك  تحليل مكان
 اسلاميزندگي 

 
 (نويسنده مسئول) محمدمنان رئيسي

 
 15/04/1395تاريخ پذيرش:  16/10/1394تاريخ دريافت: 

 چكيده
ا بـاوجود افـت   مسكن معاصر ايراني در مقايسه با مسكن سنتي به لحاظ نوع و تعداد ريزفضاها تنوع چنداني ندارد ام

شـود و  همين ريزفضاهاي معدود نيز به درستي انجام نمـي يابي بسياري از  كّميِ ريزفضاهاي مسكن معاصر ايراني، مكان
يابد. اين مقاله در صدد پرداختن به اين مهم با اسـتناد بـه متـون     مي غالباً به لحاظ عملكردي، تعارضاتي ميان آنها بروز

اصـر  چگونگي مكان يابي ريزفضاهاي مسـكن مع «ل ديني است و لذا شاكله اصلي اين پژوهش مبتني بر مسئله دست او
است. پرداختن به اين مسئله با استفاده از روشي تركيبي انجام شده است؛ به ايـن ترتيـب كـه    » ايراني از منظر اسلامي
اي، تحليل آنها با روش تحليل محتواي كيفي انجام شده است و نهايتاً  كتابخانه-با روش اسناديها  پس از گردآوري داده

يك از  يابيِ هر ها، براي مكان دلالي منطقي استخراج شده است. طبق اين يافتههاي پژوهش با استفاده از روش است يافته
ريزفضاهاي مسكن معاصر ايراني (شامل آشپزخانه، پذيرايي، اتاق خواب، سرويس بهداشـتي و حمـام) اصـولي اسـتنتاج     

شـود و   رستي انجام نمـي يابيِ ريز فضاها در اغلب الگوهاي مسكن معاصر ايراني به د شده است كه طبق اين اصول، مكان
 شود. مي در اين خصوص، تعارضات متعددي با سبك زندگي اسلامي مشاهده

 :هاي كليدي واژه
 .يابي، سبك زندگي اسلامي، متون ديني مسكن معاصر ايراني، ريزفضاهاي مسكوني، مكان
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 مقدمه -1
هـاي مـؤثر بـر كيفيـت روابـط       از مهمتـرين مؤلفـه  يكي 

يابي ريزفضـاهاي   عملكردي در هر نوع كاربري، كيفيت مكان
آن كاربري و در واقع موقعيت فيزيكي هر يـك از ريزفضـاها   

باشد. مسـكن نيـز از ايـن     مي در ساختار كالبدي آن كاربري
باشــد و موقعيــت فيزيكــي هريــك از  قاعــده مســتثني نمــي

تأثير مشهودي بر كيفيت روابـط عملكـردي    ريزفضاهاي آن،
مسكن دارد. در مسكن سنتي ايراني، تنـوع قابـل تـوجهي از    
ريزفضاهاي مختلف وجود داشت كه هر يك از آنها موقعيـت  
ــه داشــتند. از   فيزيكــي مشخصــي در ســاختار كالبــدي خان

توان به مواردي همچون هشـتي،   مي مهمترين اين ريزفضاها
طـارمي، شناشـيل، شـاه نشـين،      سه دري، پنج دري، صـفه، 

ــه، طنبــي،   ــده، ســرداب، زاوي ــوان، شــكم دري حوضــخانه، اي
بالاخانه، گوشوار، كرياس، آب ريزگاه، تالار، مهتابي، مطـبخ و  

 ـ119، 1388غيره اشاره نمود (حائري مازندراني،  ا تنـوع  ). ام
ريزفضاها در مسكن معاصر ايرانـي بـه ميـزان قابـل تـوجهي      

روزه تعداد ريزفضاهاي مسـكن ايرانـي   كاهش يافته است و ام
از چند مورد محدود شامل نشـيمن، پـذيرايي، اتـاق خـواب،     
آشپزخانه، سرويس بهداشتي و حمام فراتر نمي رود (همـان،  

). البته موارد ديگري مانند پاركينگ، انبار و بـالكن نيـز   118
ي انواع مسـكن  وجود دارد كه به دليل فراگير نبودن در همه

باشـند؛ زيـرا ايـن     ايراني، موضوع بحث اين مقاله نميمعاصر 
يابي ريزفضاهايي اسـت كـه    مقاله صرفاً در صدد تحليل مكان

در انواع مختلف مسكن معاصر ايراني عموميت دارند و مبنا و 
هـاي نقلـي    مرجع اين پـژوهش بـراي ايـن مهـم نيـز آمـوزه      

 باشد. مي (برگرفته از متون دست اول ديني)
ختن بــه ايــن مســئله ايــن اســت كــه علــت اصــلي پــردا

ريزفضاهاي مذكور با وجود آنكه در مقايسـه بـا ريزفضـاهاي    
 ـانـد   مسكن سنتي، به لحاظ عددي افـول شـديدي كـرده    ا ام

همين تعداد محدود از ريزفضاها نيز اغلب به درستي در كنار 
شوند و به عملكردهاي جاري در آنها براي  يابي نمي هم مكان

شود. لذا مسئله اصـلي   آنها توجه لازم نمييابيِ مطلوب  مكان
يـابيِ ريزفضـاهاي مسـكوني از     اين پژوهش، چگـونگي مكـان  

منظر اسلامي است. استناد به متون ديني براي پاسخ گـويي  
ي اين پژوهش از آن جهت انجام شده است كه اين  به مسئله

متون، به رغم ظرفيت قابـل تـوجهي كـه بـراي كاربسـت در      
د، تاكنون به طرز شايسته مورد ژرفكـاوي  دانش معماري دارن

هاي معدودي با استناد به اين متون  و پژوهشاند  قرار نگرفته
در حوزه معماري و بعضاً شهرسازي انجـام شـده اسـت و در    
بسياري از مسائل جـاري دانـش معمـاري (از جملـه مسـئله      

 ـ   هـا   مقاله حاضر) بـه آمـوزه   ه و سـبك زنـدگي اسـلامي توج
. اين پژوهش در صدد است تا از ظرفيـت  چنداني نشده است

ي فـوق الـذكر    سئلهي ژرفكاوي مو غناي علمي اين متون برا
 هاي زير بهره ببرد: با محوريت پرسش

با اسـتناد بـه متـون دسـت اول دينـي (شـامل آيـات و        
توان روايات) چه اصولي (اعم از اصول سلبي و ايجابي) را مي

اسـب بـا سـبك    يـابي ريزفضـاهاي مسـكوني متن    براي مكـان 
 زندگي اسلامي استنباط نمود؟

يـابيِ ريزفضـاهاي مسـكن معاصـر      آيا وضعيت كلي مكان
 ايراني با اصول حاصل از پرسش فوق تطبيق دارد؟

 پيشينه تحقيق -2
طبق بررسي نگارنده، تاكنون پژوهش مشابهي كه دقيقـاً  

يـابي ريزفضـاهاي    متمركز بـر مسـئله ايـن پـژوهش (مكـان     
ا ســلامي) باشــد انجــام نشــده اســت امــمســكوني از منظــر ا

و جوانـب  هـا   هايي در خصوص كليات مسكن و مؤلفه پژوهش
 ديگر آن از منظر اسلامي انجام شده اسـت كـه از اهـم آنهـا    

زاده اشاره نمـود. ايشـان در    توان به برخي آثار محمد نقي مي
هـاي   مسكن ايراني، مباني نظري تا جلـوه «اي با عنوان  مقاله

هاي مسكن  به معرفي برخي ويژگي» ته و حالعيني در گذش
در متون اسلامي (نظير امنيت، آرامش و غيره) و تطبيق آنها 

زاده،  بر وضعيت معاصر مسكن ايرانـي پرداختـه اسـت (نقـي    
ــوان  67-47، 1392 ــا عن ــر ب ــي ديگ ــهر و «) و در پژوهش ش

ضمن تبيـين اصـول و   » معماري اسلامي، تجليات و عينيات
رســازي اســلامي بــه موضــوع مســكن مبــاني معمــاري و شه

بنـدي و   اسـتخوان  مطلوب از منظر اسـلامي پرداختـه اسـت.   
، سه بخش اصلي اسـت كـه هركـدام    اين كتابشاكله اصلي 

بـا عنـاوين    اصـلي  اين سه بخـش  .استمشتمل بر سه فصل 
هـاي معاصـر) و    نمونـه (هـا   هاي تاريخي)، هست بودها (نمونه
ارائه شـده اسـت   ها)  توصيهآل و برخي  هاي ايده بايدها (نمونه

بـه  كه فصل نهم اين كتاب (در بخش بايدها) به طور خـاص  
بـا توجـه بـه     چگونگي تدوين مباني نظري طراحـي مسـكن  

 ).1387زاده،  هاي اسلامي پرداخته است (نقي آموزه
اصـول  «نژاد و صدريان نيـز در پژوهشـي بـا عنـوان      حمزه

بـه  » كاربردي معاصـر طراحي خانه از منظر اسلامي و الگوهاي 
و اند  تبيين اصول طراحي مسكن از منظر متون ديني پرداخته

دو دسته اصول سلبي و ايجـابي بـراي ايـن موضـوع پيشـنهاد      
تـوان بـه مـواردي نظيـر      مي كه از اصول سلبي مذكوراند  كرده

نهي اشراف و پرهيز از تشخص كالبدي اشاره نمود و از اصـول  
ن به مواردي نظير رعايـت حـريم،   توا مي ايجابي پيشنهاد شده

نـژاد و   توصيه به مهمان پـذيري و غيـره اشـاره نمـود (حمـزه     
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ــدريان،  ــره 58-76، 1393ص ــد نق ــر   ). عبدالحمي ــار از ديگ ك
هـايي از كتـاب خـود بـا عنـوان       محققّاني است كـه در بخـش  

، عـلاوه  »درآمدي بر هويت اسلامي در معماري و شهرسـازي «
مختلـف مسـكن نظيـر هندسـه و     هـاي   بر پرداختن به مؤلفـه 

ي هـا  توصـيه و عملكـرد از منظـر اسـلامي، بـه برخـي      ها  آرايه
اشـاره  خانـه مطلـوب اسـلامي     خصوصاحاديث در برگرفته از 
). سيد مجيد هاشـمي  531-533، 1387كار،  (نقره كرده است

از ديگر پژوهشگراني است كه در رساله دكتري خود با عنـوان  
به موضوعاتي » ر انديشه اسلامياصول حاكم بر حريم خانه د«

حـد خانـه   ، تعريف خانه اسلامي با توجه به متـون دينـي   نظير
در مسكن اسلامي و بـه  خواب  هاي تعداد اتاقحداقل  ،اسلامي

اسـت (هاشـمي   پرداختـه   ويژه موضوع حريم در خانه اسلامي
 ).  1390طغرالجردي، 

ثر در پيشـينه ايـن   ؤهاي مهـم و م ـ  يكي ديگر از پژوهش
معمــاري و شهرســازي مطلــوب اســلامي؛ « ق، كتــابتحقيــ

تأليف رحيم قرباني است » هاي اسلام درباره مسكن مطلوبيت
مسـكن مطلـوب   «كه در فصل دوم اين كتاب تحـت عنـوان   

معيارهاي متعددي بـراي طراحـي ابنيـه مسـكوني     » اسلامي
مبتني بر متون دينـي و بـه ويـژه روايـات ارائـه شـده اسـت        

محققــان ديگــري نظيــر هشــام ). 60-130، 1393(قربــاني، 
ق و غيره نيز در داخـل و خـارج از   مرتضي، سليم حكيم، وثي

كشور به اصول مختلـف معمـاري مسـكن از منظـر اسـلامي      
(شامل هويت، حريم و محرميت، نفي اشراف بصري و غيـره)  

ــه ــد  پرداخت ــاران، ان  ;Hakim, 1986)1388(وثيــق و همك

Mortada, 2003; اا وجه تمايز اين مقاله و در واقع بداعت و م
 ــ ــژوهش حاضــر در اي ــوآوري پ ــك از  ن ن اســت كــه هــيچ ي

الذكر بـه مكـان يـابي ريزفضـاهاي مسـكن       هاي فوق پژوهش
و اگر چـه  اند  معاصر ايراني با استناد به متون ديني نپرداخته

امـا بـه   انـد   اغلب آنها اشاراتي به متون و اسناد ديني داشـته 
يـابيِ ريزفضـاهاي مسـكوني     صورت مدون بـر مسـئله مكـان   

ر در صدد است خلاء مذكور و پژوهش حاضاند  متمركز نشده
 را در حد وسع خود رفع نمايد.

 روش تحقيق -3
گيري از متون ديني (به عنوان  در اين پژوهش براي بهره

منبع و مرجع مورد استناد)، از روشي تركيبي استفاده شـده  
از روش هـا   است. به ايـن نحـو كـه در مقـام گـردآوري داده     

ــه-مطالعــات اســنادي ــا اي اســتفاده شــد كتابخان ه اســت و ب
جستجوي موضوعي در متون دست اول ديني (شامل آيات و 

مسـتقيم بـا    هايي كه به طور مستقيم يـا غيـر   روايات)، گزاره
اند. در گام بعد  مسئله اين پژوهش ارتباط دارند گزينش شده

هـاي   ها) جهـت تحليـل گـزاره    (در مقام تحليل و داوري داده
استدلال منطقـي  هاي تحليل محتواي كيفي و  ديني از روش

استفاده شده است؛ به اين ترتيب كه ابتـدا بـا روش تحليـل    
اعم از مضامين توصيفي و  -ها  محتواي كيفي، مضامين گزاره

استنباط شده است  -صريح يا مضامين تفسيري و غير صريح
هـاي   و سپس بـا اسـتفاده از روش اسـتدلال منطقـي، يافتـه     

 پژوهش استنتاج شده است.
 بحث و تحليل -4

طور كه اشاره شـد مهمتـرين ريزفضـاهاي مسـكن     همان
باشـند  هاي مسكوني ميمعاصر ايراني كه مشمول اغلب گونه

به اين شرح است: نشيمن، پذيرايي، اتاق خـواب، آشـپزخانه،   
سرويس بهداشـتي و حمـام. البتـه دو مـورد اول (نشـمين و      

هـاي مسـكن معاصـر (بـه ويـژه       پذيرايي) در بسياري از گونه
و در بسـياري از مـوارد در   اند  هاي آپارتماني) ادغام شده گونه

واقع فضاي مستقلي به نام نشيمن وجود نـدارد بلكـه صـرفاً    
شـود كـه بـه صـورت      مي بيني سالني به عنوان پذيرايي پيش

توان گفت در  مي كند. لذا مي توأمان، نقش نشيمن را نيز ايفا
ام در الذكر، نشـيمن نيـز شـموليت ع ـ    ميان ريزفضاهاي فوق

هاي مسكن معاصر ايراني ندارد و از آنجـا كـه ايـن     تمام گونه
مقاله قصد دارد صرفاً به بررسي ريزفضاهايي بپـردازد كـه در   
تمام انواع گونه هاي مسكن معاصر ايرانـي وجـود دارنـد لـذا     
ريزفضاهاي مورد بحث در اين پژوهش به اين موارد محـدود  

ب، سرويس بهداشـتي،  اند: پذيرايي، آشپزخانه، اتاق خوا شده
حمام. در ادامه، متون ديني مرتبط با هريك از اين ريزفضاها 

گـردد تـا بـر اسـاس محتـواي ايـن متـون، تحليـل          مي ارائه
 يابيِ آنها متناسب با سبك زندگي اسلامي ميسر گردد. مكان
 مكان يابي آشپزخانه -4-1

طبق روايتي نبـوي، از حقـوق همسـايه ايـن اسـت كـه       
اش به مشامش برسـد از آن غـذا    ذاي همسايهچنانچه بوي غ

(از حقوق همسايه بر تـو ايـن اسـت     "براي وي ارسال شود: 
كه) با بوي غذايت او را آزار ندهي مگر آنكه از آن غذا برايش 

ه به ايـن  توج ). با94، 79ق، جلد1403(مجلسي،  1"بفرستي
ــانيِ    ــت مك ــر، موقعي ــابه ديگ ــث مش ــت و برخــي احادي رواي

ايد در مجاورت ورودي خانه باشد زيـرا ايـن امـر    آشپزخانه نب
شود به دليل مجاورت محـل طـبخ غـذا بـا ورودي      مي سبب

بار باز و بسته شدن درب منزل به  منزل، بوي طبخ غذا با هر
فضــاي بيــرون منتشــر شــود؛ بــه ويــژه در نظــام معمــاري و 
شهرسازي معاصر كشور كه الگوي توسعه عمودي به الگـويي  

هـاي مسـكوني تبـديل شـده      طراحي آپارتمان كاملاً رايج در
است و فواصل فيزيكي واحـدهاي همسـايگي كـاملاً كـاهش     



 126 1396بهار و تابستان ، 13شماره   پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران، -نشريه علمي  
 

 

 

يافته است و بعضاً در يك طبقه، ورودي واحدهاي مسـكوني  
متعدد در فضايي بسيار كوچك در مجاورت هم قرار دارنـد و  
بــديهي اســت كــه در چنــين شــرايطي، اگــر آشــپرخانه در  

ابي شود التزام به روايت فوق تا ي مجاورت ورودي منزل مكان
باشد؛ زيرا با هر بار باز و بسته شـدن درب   مي چه حد دشوار

منزل، بـوي غـذاي در حـال طـبخ بـه واحـدهاي مسـكوني        
كند كه بديهي اسـت ارسـال غـذا بـراي      مي متعددي سرايت

همه اين واحدها در هر شبانه روز و به طور مداوم تا چه حـد  
، موقعيت آشپزخانه بايسـتي رو  دشوار است. بر همين اساس

به باد غالب منطقه نباشد زيرا در ايـن صـورت بـوي غـذا بـا      
شـود.  شدت بيشتري به سمت واحدهاي همسايه منتشر مـي 

اين امـر در مسـكن سـنتي ايرانـي بـا مكـان يـابي مطـبخ و         
شده است اما  مي آشپزخانه در اندروني منزل به خوبي رعايت

يـل برونگـرا شـدن مسـكن)،     در مسكن معاصر ايراني (بـه دل 
 التزام به روايت فوق بسيار دشوار است.

 بـه عــلاوه از نـص برخــي آيـات قــرآن چنـين اســتنباط    
شود كه موقعيت آشـپزخانه نبايـد بـا موقعيـت پـذيرايي       مي

هلْ أَتاَك حديثُ ضَـيف إبِـرَاهيم الْمكْـرمَينَ،إِذْ    يكسان باشد؛ 
اما قَالَ سلاَم قَوم منكَرُونَ، فَرَاغَ إِلىَ أهَله دخَلُوا علَيه فَقاَلُوا سلَ

آيـا خبـر   ": فَجاء بِعجلٍ سمينٍ، فَقَرَّبه إِلَيهمِ قَالَ أَلَـا تَـأكُْلُونَ  
زمـاني   مهمانان ارجمند و بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است؟

كه بر او وارد شدند، پس سلام گفتند. گفـت: سـلام، [شـما]    
پـس بـه سـوي خـانواده اش بازگشـت و      ! مردمي ناشناسـيد 

س آن را نزديكشـان  . پ ـگوساله اي فربه [و بريان شـده] آورد 
 "برد [ولـي ديـد نمـي خورنـد]؛ گفـت: مگـر نمـي خوريـد؟        

اء بِعجـلٍ      «). از عبارت 24-27(ذاريات،  ه فَجـ فـَرَاغَ إِلَـى أهَلـ
 ابراهيمشود كه در منزل حضرت  مي چنين استنباط» سمينٍ

كه از پيامبران اولوالعزم هستند و فعل و قـول ايشـان    –(ع) 
فضاي پذيرايي از فضاي مطبخ كاملاً جدا بـوده   -حجت است
 »راغ«كـه مـصـدر فــعل ماضـى    »روغ«كـلمـه "است زيرا 

به مـعـنـاى ايـن است كـه   -به طورى كه راغب گفته -است
براى چه مى برود كه نفهمند  انسان طورى از حضور حاضران

به معناى رفتن پنهـانى اسـت ولـى    اند  ديـگـران گـفته... رود
 "برگشــت معنــاى اولــى هــم بــه همــان معنــاى دوم اســت 

ــايي،  ــد 1417(طباطب ــين  18ق، جل ــاس چن ــن اس ــر اي ). ب
شود كه آشپزخانه از محل حضور مهمانان كاملاً  مي استنباط

 مجزا بوده است زيـرا در غيـر ايـن صـورت اسـتفاده از فعـل      
كه به معناي رفتن پنهاني است بـراي توصـيف نحـوه    » راغ«

رفتن حضرت ابراهيم به سمت همسرش (براي تهيه گوسـاله  
فَقَرَّبـه  «فربه و بريان شده) توجيهي ندارد. ضمن آنكه عبارت 

ِهمي همين آيات تأييد ديگـري اسـت بـر ايـن     ادامه در» إِلَي

ادعا. زيرا اين عبارت به معناي نزديك بـردن گوسـاله بريـان    
بـردن در ادبيـات    انبه نزد مهمانشده به سوي مهمانان (و يا 

است كه لازمه اين امر ايـن اسـت كـه مكـان طـبخ       )كنوني
گوساله، در نزديكيِ مكان پذيرايي از مهمانـان نبـوده نباشـد    

فَقَرَّبـه  « زيرا اگر محل طبخ در نزديكي مهمانان بـود عبـارت  
ِهمتوجيهي نمي داشت. »إِلَي 

گوسـاله   كه به معناي» جلٍ سمينع« به علاوه، از عبارت
شـود كـه مكـان     مـي  شده است چنين استنباطبريان  فربه و

آشپزخانه، علاوه بر آنكه بايستي كاملاً از مكان پذيرايي مجزا 
ا باشد بايستي از وسعت قابل توجهي نيز برخوردار باشـد زيـر  

بديهي است كه لازمه بريان كردن گوساله فربه آن است كـه  
اي مهيـا باشـد.    فضاي لازم براي بريان كردن چنين گوسـاله 

الذكر، در سبك  شود كه طبق آيات و روايات فوق مي ملاحظه
زندگي اسلامي مكان آشپزخانه بايسـتي حـائز چنـد ويژگـي     

خلاف اساسي باشد؛ اولاً در مجاورت ورودي منزل نباشد (بـر 
هاي معاصر ايرانـي رايـج اسـت)،     آنچه كه در بسياري از خانه

ثانياً رو به باد غالب نباشد، ثالثاً در مجاورت محل پـذيرايي از  
 مهمانان نباشد و رابعاً از وسعت قابل توجهي برخوردار باشد.

 يابي پذيرايي مكان -4-2
 (ع)طبق برخي متون معتبر ديني، هنگامي كه امـام علـي  

ع يكي از اصـحاب خـود بـه نـام عـلاء بـن زيـاد را        خانه وسي
اگـر بخـواهي بـا همـين خانـه      "مشاهده نمود چنين فرمود: 

وسيع به آخرت و خواسته هايت در آن خواهي رسيد، بـدين  
نحو كه مهمان دعوت كرده و از آنهـا پـذيرايي كنـي، در آن    
صله رحم به جا آوري و حقوق واجبي كه بر گردن توست در 

، در اين حالت با آن بـه نقطـه مطلـوب آخـرت     آن ادا نمايي
). ايشان در روايتـي  324ق، 1414(سيد رضي،  2"رسيده اي

فرماينـد:   مـي  پذير بودن منزل چنين ديگر در اهميت مهمان
شرف خانه در وسعت آن و رفت و آمد دوستان صالح به آن "

). روايـات متعـدد   154، 73ق، جلـد 1403(مجلسي،  3"است
داري و  دهـد مهمـان   مي ديگري نيز نقل شده است كه نشان

هـاي اجتمـاعي و در عـين     پذيري از مهمترين آمـوزه  مهمان
حال، اخلاقيِ اسلام است. بـا توجـه بـه ايـن روايـات چنـين       

شود كه در لزوم وجـود مكـاني در منـزل بـراي      مي استنباط
ا با توجه به تأكيد زيادي مان ترديدي نيست امپذيرايي از مه
هاي اسلامي بر حفظ حريم خصوصي اهل خانـه   كه در آموزه

شده است (به ويژه حريم بانوان و دختران)، فضـاي پـذيرايي   
يـابي شـود و بايسـتي     از مهمان نبايد در بطن مسـكن مكـان  

ــاهاي     ــاني فض ــت مك ــاملاً از موقعي ــانيِ آن ك ــت مك موقعي
هاي خواب يا آشپزخانه) جـدا باشـد.    ير اتاقخصوصي تر (نظ
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اين مهم در مسكن سنتي ايراني بـا جـدا سـازي انـدروني از     
ا امـروزه در بسـياري   شده است ام مي بيروني به خوبي رعايت

هـاي آپارتمـاني)    هاي معاصر ايراني (به ويژه در گونـه  از خانه
شـود   مـي  پذيرايي در ارتباط مستقيم بـا آشـپزخانه طراحـي   

شود حريم بانوي  مي ) كه اين امر سببOpenباً با الگوي (غال
خانه مسـتحيل شـود و تحـت الشـعاع پـذيرايي قـرار گيـرد        

 ).1 (تصوير
كه در بخـش قبـل    –سوره ذاريات  27تا  24از متن آيات 

شود كه موقعيـت مطلـوب بـراي     مي چنين استنتاج -ارائه شد
د زيـرا  باش ـ مـي  يابي پذيرايي، در نزديكـي ورودي منـزل   مكان

طبق اين آيات، بـه محـض داخـل شـدن مهمانـان بـه منـزلِ        
إذِْ دخلَوُا عليَه فقَاَلوُا سلاَما قاَلَ  -حضرت ابراهيم و سلام گفتن 

لاَمايشان براي تهيه غذاي مهمانان از آنان جدا و به سـمت   -س
. اما نكتـه حـائز توجـه ايـن     فرَاَغَ إلِىَ أهَلهروند:  مي همسر خود

كه براي پذيرايي از مهمانـان دوبـاره بـه سـمت آنـان در       است
گـردد كـه فعـل     مـي  همان موقعيت اولي كه سلام گفتنـد بـاز  

فجَـاء  «به معناي بازگشتن شاهدي است بر ايـن مـدعا:   » جاء«
و از آنجا كه ايـن موقعيـت اوليـه در مجـاورت     » بعِجلٍ سمينٍ

بـدو ورود  زيرا گفـتنِ سـلام كـه در     -ورودي منزل بوده است 

چنـين   -شود در اين موقعيت انجام شده است مي مهمان انجام
هـاي قرآنـي، فضـاي پـذيرايي      شود كه طبق آموزه مي استنتاج

يـابي شـود،    بايستي ضمن آنكه در مجاورت ورودي منزل مكان
مشــرفِ بــه آشــپزخانه نباشــد كــه ايــن مهــم در بســياري از  

در  4و  3هـاي رديـف    هاي مسكوني معاصر (نظيـر پـلان   پلان
شـود. طـي ايـن جـدول، ضـمن       ) رعايت نمـي 1جدول شماره

مقايسه تطبيقيِ چند نمونه پـلان مسـكوني سـنتي و معاصـر،     
مسـكوني سـنتي در مقايسـه    هاي  مشخص شده است كه پلان

هـاي قرآنـيِ    هـاي معاصـر، تطبيـق بيشـتري بـا آمـوزه       با پلان
 سوره ذاريات دارند.   27تا  24برگرفته از آيات 

ذكر است كه با توجه بـه رويكـرد ايـن پـژوهش      لازم به
هـاي  (رويكردي كيفي در مقابل رويكرد كمي و آماري) پلان

ارائه شده در جدول فوق، صرفاً براي تحليـل التـزام يـا عـدم     
 اند؛ ليكن التزام به آموزهاي برگرفته از متون ديني ارائه شده

هـاي  به ساير موقعيـت  ها  توان با بسط روشمند اين نمونه مي
تر، نتايج ايـن  زماني و مكاني و انتخاب جامعه آماري گسترده

جدول را با رويكرد كمي و آماري نيز دنبال و تكميـل نمـود   
كه با توجه به لزوم پرداختن به ساير ريزفضاها و محـدوديت  

 شود. مي اين مقاله، اين مهم به مجال ديگري واگذار
 
 

 
  

حريم  اي از مجاورت پذيرايي و آشپزخانه در مسكن معاصر ايراني و مستحيل شدنِنمونه :1تصوير
 )11، 1391كار و رئيسي، مأخذ: نقره( آشپزخانه به دليل اين نوع مجاورت
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 )مأخذ: نگارنده( : بررسي تطبيقي دو پلان سنتي و دو پلان معاصر به لحاظ روابط ورودي، آشپزخانه و پذيرايي بر اساس متون ديني1 جدول
موقعيت مكاني و 

نمودار چگونگي روابط  پلان زماني پلان
 ملاحظات پذيرايي و آشپزخانهورودي، 

 ها خانه حاج رسولي
(اصفهان) اواخر 

 زنديه

 

هـاي ارائـه شـده، رنـگ زرد      در تمامي پلان �
نمايـــانگر ورودي، رنـــگ قرمـــز نمايـــانگر 
آشپزخانه و رنگ سبز نمايـانگر پـذيرايي يـا    

 باشد. مي تالار
 باشد. مي هاي معاصر، دو واحدي پلان �
ــان � ــه   هم ــه ملاحظ ــور ك ــي ط ــود، در  م ش

فضاهاي باز هاي معاصر، به دليل حذف  نمونه
از مركــز هندســي مســكن، الگــوي خانــه از 

 درونگرا به الگوي برونگرا تغيير يافته است.
در هر دو نمونه سنتي (يكي مربوط به زنديه  �

و ديگري مربوط به قاجاريه)، روابط فضـاييِ  
ي ورودي و پذيرايي و آشـپزخانه از  سه گانه

كنـد   مـي  يك الگوي ثابت و مشخص تبعيت
اين جدول قابل مشـاهده  كه در ستون سوم 

 است.
در دو نمونه معاصر (يكي در تهران و ديگري  �

ي فوق، از دو نوع در محلات) روابط سه گانه
كند كه موقعيت آشپزخانه و  مي الگو تبعيت

 پذيرايي در اين دو الگو جابجا شده است.
ــه � ــر)    در خان ــرخلاف معاص ــنتي (ب ــاي س ه

موقعيت تالار (پذيرايي) متمركز نيست و در 
هر جبهه از منزل، مكان مشخصي به عنوان 

 تالار در نظر گرفته شده است.
هــاي ســنتي، آشــپزخانه در كنــار  در نمونــه �

يابي نشده است و به علاوه، در  ورودي مكان
باشد كه  معرض ديد پذيرايي (تالار) نيز نمي

هـاي   اين نكات كـاملاً در تطبيـق بـا آمـوزه    
اصـر،  هـاي مع  ا در نمونهباشد. ام مي اسلامي

نكات متعددي در تعارض با سـبك زنـدگي   
يـابي   اسلامي قابل مشاهده است؛ نظير مكان

آشپزخانه در مجاورت ورودي، مشرِف بـودن  
 پذيرايي به آشپزخانه و غيره.

خانه دكتر اعلم 
 (اصفهان)، قاجاريه

 

مجموعه مسكوني، 
 تهران، معاصر

 

مجموعه مسكوني، 
 محلات، معاصر

 

 

 
 يابي اتاق خواب مكان -4-3

فرمايند: سه چيز است  مي در روايتي چنين (ع)امام صادق
اي وسيع  كه در آنها براي مؤمن آسايش (راحتي) است؛ خانه

و بدي حالش از چشـم  ها  ر امور خصوصي او و نقصانتكه سا
). گرچه اين روايت 159، 1362(ابن بابويه،  4باشد و ...مردم 

 ـ       ا از به طور مستقيم بـه اتـاق خـواب اشـاره نكـرده اسـت ام
شود كه از الزامات آسايش  مي محتواي روايت چنين استنباط

مومن، ساتر بودن خانه براي امـور خصوصـي و شخصـي وي    
كـه بسـتر    -تـرين فضـاي خانـه     است و از آنجا كه شخصـي 

 اتـاق خـواب   -تـرين امـور افـراد اسـت     ري خصوصيگي شكل
شود كه يكي از مصاديق اتم و  مي باشد لذا چنين استنتاج مي

 ـ   مي هاي خواب اكمل اين روايت، اتاق ه بـه  باشد. لـذا بـا توج
مدلول محتواييِ اين روايت، اتـاق خـواب در سـبك زنـدگي     

يابي شود كه فضاي داخل آن اسلامي بايستي به نحوي مكان

 ورودي

فضاي باز 

تالار 

فضاي باز 

 آشپزخانه

 ورودي

فضاي باز 

تالار 

فضاي باز 

 آشپزخانه

 آشپزخانه

 پذيرايي

 ورودي

 پذيرايي

 آشپزخانه

 ورودي
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عرض ديد افراد مختلف قرار نگيرد تا بتواند نقـشِ سـاتر   در م
بودن براي احوالات شخصيِ كاربر خود را به خوبي ايفا نمايد 

هاي خواب با فضـاهاي   كه لازمه اين مهم، عدم مجاورت اتاق
 تر منزل (نظير ورودي و پذيرايي) است. عمومي

به علاوه، از محتواي برخي متون ديني نظير اين روايـت  
شـود كـه    مـي  ل از پيـامبر اكـرم(ص) چنـين اسـتنباط    منقو
هاي خواب به ويژه محل خواب دختـران و بـانوان خانـه     اتاق

هـاي رو بـه    نبايد رو به معابر عمومي باشـد: زنـان را در اتـاق   
يـابيِ   ). لذا مكـان 98(ابن اشعث، بي تا،  5خيابان جاي ندهيد

نحوي انجـام  هاي خواب (به ويژه براي بانوان) بايستي به  اتاق
شود كه تهويه و نورگيري آنها از جبهه پشت به معبر ميسـر  
باشد زيرا اولاً فعاليت جـاري در معـابر عمـومي بـا عملكـرد      
اصلي اتاق خواب (به عنوان محـل آسـايش و اسـتراحت) در    
تقابل است و فضاهايي كه رو به سوي معابر عمومي دارند (به 

دگي صـوتي قابـل   هاي شهري معاصـر كـه آلـو    ويژه در بافت
تواننـد بسـتر لازم بـراي آرامـش و      توجهي دارند) غالباً نمـي 

هاي مجاور معابر شهري،  استراحت را فراهم نمايند. ثانياً اتاق
اغلب در معرض ديد از بيرون قرار دارند كه ايـن موضـوع بـا    
لزوم مستور بودن آنها (كه از برخي متون ديني نظير روايات 

ر تعارض اسـت. ثالثـاً طبـق برخـي     شود) دفوق استنباط مي
آيات قرآن، شب، بستر زمانيِ آرامش و استراحت است كه بـا  
عباراتي نظير سكون بخش بودن و پوشـاننده بـودن توصـيف    
شده است؛ و جعلَ الَّيلَ سكَناً: و شب را براي آرامش قرار داد 

پوششـى   )براى شما(و شب را ) و جعلْناَ الَّيلَ لباسا: 96(انعام/
). لذا همان طور كه شب (به عنوان بستر 10(نباء/ قرار داديم

زمانيِ آرامش و اسـتراحت) بايسـتي سـكون بخـش، سـاتر و      
پوشاننده باشد بستر مكانيِ اين مهم نيز بايستي حائز همـين  

باشد تا بتواند نقش خـود را بـه نحـو مطلـوب ايفـا      ها  ويژگي
كــاني در ابنيــه نمايــد و از آنجــا كــه مصــداق ايــن بســترِ م 

تـوان لـزوم پوشـاننده     مـي  باشد لـذا  مي مسكوني، اتاق خواب
ايـن نـوع فضـاها را     بودن، مستور بودن و سكون بخش بودنِ

بديهي است كه  ).133-135، 1395استنباط نمود (رئيسي، 
لازمه چنين امري، عدم مجاورت آنها با معابر عمـومي اسـت   

اشـد غالبـاً هـم در    زيرا مكاني كه در مجاورت معابر عمومي ب
معرض ديد است (تقابل با مسـتور بـودن) و هـم در معـرض     

 آلودگي صوتي است (تقابل با سكون بخش بودن).
هاي خواب، به لحاظ لزوم مستور بودن همگـي   البته اتاق

در يك درجه نيستند و اهميت اتاق خـواب والـدين در ايـن    
هاي خـواب اسـت. ايـن     خصوص به مراتب بيش از ساير اتاق

كه توصيه اكيد بر عدم آگاهي  -امر از محتواي برخي روايات 
شـود.   مـي  اسـتنباط  -فرزندان از امور زناشويي والدين دارنـد 

قسم بـه كسـي   "فرمايند:  مي در اين خصوص (ص)پيامبر اكرم
كه جانم در دست اوست اگـر مـردي بـا همسـر خـود درون      

به اتاقي كه كودك در آنجا حضور دارد نزديكي كند و كودك 
آنها نگاه كند يا صداي صحبت يا تنفس آنها را بشنود هرگـز  

). از 500، 5ق، جلــد1407(كلينــي،  6 "رســتگار نمــي شــود
عبارت پايانيِ اين روايت مشـخص اسـت كـه حتـي شـنيدن      
صداي صحبت و يـا تـنفس والـدين در امـور زناشـويي نهـي       

المقدور نبايد اتاق خواب والـدين   شديد شده است و لذا حتي
دكان در مجاورت هم باشد و اتاق خواب والدين بايسـتي  و كو

 يابي شود. در موقعيتي مستورتر مكان
موضوع تفكيك مكاني اتاق خواب والدين از اتـاق خـواب   
فرزندان در قرآن نيز به طور ضمني مورد اشاره قـرار گرفتـه   

 ـ   است: انُكمُ  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ليسـتأَْذنْكمُ الَّـذينَ ملَكَ ت أَيمـ
  ات منْ قَبلِ صلَوةِ الْفَجرِ والَّذينَ لمَ يبلُغُوا الْحلمُ منْكمُ ثَلاَثَ مرَّ

ةِ ومنْ بعد صلَوةِ الْعشاَء ثَلاَثُ  وحينَ تَضَعونَ ثيابكمُ منَ الظَّهِيرَ
روع    ِهملَـيلَـا عو ُكملَيع سلَي ُلَكم افُـونَ    اتنَّ طَوهـدعب نـَاحج

 اللَّـهو اتالْآي ُلَكم يِّنُ اللَّـهبي كضٍ كذََلعلىَ بع ُضُكمعب ُكملَيع
يمكح يملـا       عنُوا كَمـتأَْذسفَلْي لُـمالْح ُـنْكملَغَ الأَْطْفـَالُ مإِذَا بو

ككذََل ِهملنْ قَبينَ متأَْذَنَ الَّذاس     اللَّـهو ه يبيِّنُ اللَّـه لَكُـم آياتـ
ــيم كح ــيم لــور،  7 ع  همــان طــور كــه ملاحظــه ).58-59(ن

گردد طبق اين آيات، كودكـان غيـر مميـز الزامـاً در سـه       مي
طبق ا نوبت براي ورود به اتاق والدين بايستي اجازه بگيرند ام

طْفـَالُ مـنْكمُ الْحلُـم    وإِذَا بلَغَ الأَْ«برخي تفاسير معتبر، عبارت 
ِهملنْ قَبينَ متأَْذَنَ الَّذا اسنُوا كَمتأَْذسبيانگر اين حقيقت » فَلْي

اسـتيذان در سـه   محدود كردن  يعنى -است كه حكم مذكور
براى اطفال تا مدتى معين معتبر اسـت و آن رسـيدن    -نوبت

تمييـز  توانـايي   كه كـودك  -بعد از آن ليبه حد بلوغ است و
 بايـد ماننـد   -شـود  مـي  مسائل را دارد و بـه اصـطلاح مميـز   

ديگران همواره (و نه فقط در سه نوبت) بـراي ورود بـه اتـاق    
با  ).15ق، جلد 1417(طباطبايي،  اجازه بگيرد خواب والدين

توجه به نص اين آيات، مشخص است كه دليل اين استيذان 
جـازه ايـن   و عدم ورود به اتاق خواب والـدين بـدون كسـب ا   

در حالى باشند كه چه بسا ميل است كه ممكن است والدين 
(همـان).   در آن حال ايشان را ببيننـد  ديگراننداشته باشند 

روشن است كه اين امر، خود ناشي از لزوم رعايت حريم هاي 
رفتاري در تعامل والدين و فرزندان است و لذا جهـت حفـظ   

اق خـواب والـدين   هاي مذكور، اتاق خواب فرزندان و ات حريم
بـه عـلاوه، تأكيـد بـر      نبايد در موقعيت مكانيِ يكسان باشند.

اجـازه خواسـتن    موضـوعِ  در فرهنگ حيا و احترام به والدين
خانـه  كـه  دهـد   مـي  نشـان  به اتاق والدين كودك براي ورود

اگر خانه زيرا شود  مي اسلامي حداقل با دو اتاق خواب تعريف
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مفهوم  حيا و فرهنگاساساً يك اتاق خواب داشته باشد فقط 
 اجازه گرفتن براي فرزندان شكل نمي گيرد.

 يابي سرويس بهداشتي مكان -4-4
يـابيِ سـرويس بهداشـتي در     طبق برخي روايـات، مكـان  

در ايـن  (ص) منزل حائز اهميت به سزايي اسـت. پيـامبر اكـرم   
انتخاب مكان مناسب براي رفع حاجت "فرمايند:  مي خصوص

، 3ق، جلـد  1407(كليني،  8"نگري انسان است نمايانگر ژرف
15يابيِ سرويس بهداشتي صـرفاً   ا روايات مربوط به مكان). ام

و بلكـه اصـول   انـد   به بيان اهميت اين موضوع بسنده نكـرده 
انـد. طبـق حـديث     حائز توجهي را براي اين مهم ارائه نمـوده 

يابيِ  ي اين اصول، لزوم مكان، از جمله(ع)نقل شده از امام باقر
ي خانـه اسـت:   سرويس بهداشتي در بيرون از فضـاي بسـته  

جبرئيل گفت اي رسول خدا همانا مـا (ملائكـه الهـي) وارد    "
اي كه در آن تصوير انسان باشد و در آن قضاي حاجـت   خانه

(همـان،   9"شـويم  شود و در آن سـگ نگاهـداري شـود نمـي    
يـابيِ   شود كـه طبـق ايـن روايـت، مكـان      مي ). ملاحظه393
يس بهداشتي در داخل خانه به طور تلويحي مذمت شده سرو

ا در بسياري از الگوهاي مسكن معاصر ايراني (به ويژه است ام
الگوهاي آپارتماني)، اين امر به موضوعي كـاملاً رايـج تبـديل    
شده است كه دليل اصلي آن، عدم وجود فضـاي بـاز (نظيـر    

فـوق   حياط) است. لازم به ذكر است كه واژه بيت در روايـت 
ا اين واژه به فضـاي سرپوشـيده و   به خانه تعبير شده است ام

تواند تعبير شود كه البتـه در ايـن صـورت نيـز،      مي بسته نيز
تفاوت چنداني در نتايج اين بخش حاصل نخواهد شـد؛ زيـرا   
خانه نيز نوعي فضاي بسته و سرپوشيده است و بديهي است 

تعبيـر بيـت بـه    كه از باب قاعده منطقيِ تبعيت جزء از كل، 
فضاي بسته، همان نتايجِ تعبير بيت به خانـه را در خصـوص   

يابيِ سرويس بهداشـتي در فضـاي بـاز بـه دسـت       لزوم مكان
 خواهد داد.

از روايات ديگري كه در اين خصـوص نقـل شـده اسـت     
شود كه برخلاف بسياري از الگوهاي رايج  مي چنين استنتاج

مكـاني كـاملاً    مسكن معاصر، سرويس بهداشـتي بايسـتي در  
 يابي شود. امـام صـادق(ع) در ايـن بـاره چنـين      مستور مكان

آيا ايـن از نيكـوييِ محاسـبه در سـاخت خانـه      "فرمايند:  مي
ترين مكـانِ آن بسـازند    نيست كه محل مستراح را در مخفي

چنانكه خداوند سبحان در خلقت انسان چنين كرده و منافذ 
ه بـدن قـرار داده   تـرين نقط ـ  مربوط به اين كار را در مخفـي 

است؟ بنابراين مستراح را در معرض ديد و محل رؤيـت قـرار   
 ا ملاحظــه). امــ76، 3ق، جلــد 1403(مجلســي،  10"ندهيــد

هاي مسكن معاصر، سـرويس   گردد كه در بسياري از گونه مي

هاي مجـاور ورودي يـا    هايي نظير موقعيت بهداشتي در مكان
 ديد ديگران است.پذيرايي قرار دارد كه كاملاً در معرض 

 نكته حائز توجه ديگـري كـه از برخـي روايـات برداشـت     
اي از  شود اين است كه نبايد سرويس بهداشتي در جبهـه  مي

منزل قرار گيرد كه در مواجهه با بـاد غالـب در آن موقعيـت    
از حسـن بـن علـي (ع) دربـاره چگـونگي      "جغرافيايي باشد: 

بلـه و پشـت   قضاي حاجت پرسيده شد، پاسخ داد كه رو به ق
(طوسـي،   11"به قبله نباشد و رو به باد و پشت به باد نباشـد 

). رو و يا پشت به قبله نبـودن در زمـان   47، 1ق، جلد1390
رسـد   مي ا به نظرقضاي حاجت از احكام فقهي اسلام است ام

شارع مقدس در نفيِ رو و يا پشت بودن بـه بـاد، ملاحظـات    
ن امـر سـبب تسـري    بهداشتي را مد نظر داشته است زيرا اي

 شود.   مي آلودگي به كمك جريان باد
 يابي حمام مكان -4-5

يابيِ حمام رواياتي نقل شده اسـت كـه    در خصوص مكان
بر لزوم تفكيك موقعيت مكاني حمـام از سـرويس بهداشـتي    

نمايند و عدم توجه به اين مهم را زمينه ساز فقـر   مي تصريح
 م موجـب فقـر  بول كـردن در داخـل حمـا   "دانند:  مي انسان

). 347، 15ق، جلـد  1409(شـيخ حـر عـاملي،     12"گردد مي
ي ايـن  اينكه تأويل واژه فقر در اين روايـت چيسـت مسـئله   

شـود   مي مقاله نمي باشد ليكن از روايت فوق چنين استنتاج
كه ادغام مكان حمام با سرويس بهداشتي از منظـر اسـلامي   

حمام بـه   يابي المقدور بايستي مكان مذمت شده است و حتي
هاي مسكن  ا در برخي از گونهصورت مستقل انجام پذيرد. ام

هـاي آن  شود كه از نمونـه  ه لازم نميمعاصر به اين مهم توج 
توان به ادغام سرويس بهداشـتي و حمـام در بسـياري از     مي

هاي خـوابِ   هاي يك خوابه و يا ادغام اين دو در اتاق آپارتمان
 ود.اشاره نم» خواب مستر«موسوم به 

يابي حمام از مـتن   نكته مهم ديگري كه در خصوص مكان
شود اين است كه موقعيت آن بايسـتي بـه    مي روايات استنباط

نحوي انتخاب شود كـه بـه هنگـام خـروج از حمـام، سـلامت       
انسان در اثر گرم و سرد شدن ناگهاني محيط به خطر نيافتـد:  

بـدن  خارج شدن از حمام گرم به مكان سرد موجب ضرر بـه  "
است و خداوند ايجاد فاصله بين فضاي گـرم و سـرد حمـام را    
قرار نداد مگر براي آنكه انسان را از مـرض ناگهـاني در امـان و    

). عبارت 173، 55ق، جلد 1403(مجلسي،  13"سالم نگاه دارد
خطـاب بـه    (ع)فوق، بخشي از روايت نقل شـده از امـام صـادق   

توجـه بـه روايـت     مفضّل است كه لازمه درك بهتر اين روايت،
كـه حمـام   انـد   ديگري از ايشان است كه در آن توصـيه كـرده  

داراي يك فضاي يكپارچه و واحد نباشد (بـرخلاف بسـياري از   
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هـاي مختلـف و    هاي فعلي) و بلكه بايسـتي داراي بخـش   حمام
و بالتبع، خـروج از   -مجزايي باشد تا خروج از فضاي استحمام 

انجام شـود. طبـق ايـن    تدريجي  -محيط گرم به محيط سرد 
هاي مذكور را حداقل بايستي در سه فضا (شـامل   روايت، بخش

 14فضاي آماده گاه، فضاي تأني و فضاي استحمام) تعريف نمود
ــاني،  ــان 111، 1393(قرب ــتي مك ــذا بايس ــام در  ). ل ــابي حم ي

بينـي   هايي انجام پذيرد كه مساحت كافي بـراي پـيش   موقعيت
ضمن آنكـه طبـق روايـات فـوق      اين سه مورد را داشته باشند.

 مواجهه با هواي بيرون از خانه  معرضمكان حمام نبايد در 

هاي كوهستاني و سرد) قرار گيرد و لذا بايد  (به ويژه در اقليم
هايي نظير محدوده ورودي منزل  يابيِ آن در موقعيت از مكان

(كه در معرض مواجهه با هواي خارج از منزل است) اجتناب 
 نمود.
 گيري يجهنت -5

هـاي   هاي ارائه شده در بخـش  باتوجه به مباحث و تحليل
، اجمالي از مهمترين اصول مربـوط  2قبل، طي جدول شماره

يابيِ ريزفضاهاي مسكوني متناسب با سـبك زنـدگي    به مكان
 اسلامي (برگرفته از آيات و روايات) ارائه شده است.

 
 )مأخذ: نگارنده( يابي ريزفضاهاي مسكوني متناسب با سبك زندگي اسلامي مكان: اصول 2 جدول

 يابي ريزفضاهاي مسكوني از منظر متون ديني اصول ايجابي و سلبيِ مكان نام ريزفضا
 اصول سلبي اصول ايجابي

هاي مستور و داراي حريم  يابي در موقعيت مكان آشپزخانه
 بصري

پذيرايي، عدم مجاورت با ورودي يابي در مجاورت  عدم مكان
 يابي رو به باد غالب منطقه منزل، عدم مكان

 يابي در مجاورت آشپزخانه عدم مكان يابي در محدوده مجاور ورودي منزل مكان پذيرايي

 اتاق خواب
هاي كاملاً مستور و لزوم  يابي در موقعيت مكان

گيري  بيني حداقل دو اتاق خواب براي شكل پيش
 اسلاميمسكن 

ترِ منزل يابي در مجاورت با ريزفضاهاي عمومي عدم مكان
 يابي رو به معابر عمومي  نظير ورودي و پذيرايي، عدم مكان

 سرويس بهداشتي
هاي در معرض ديد حداقلي،  يابي در موقعيت مكان
ط و حياهمچون ي باز هادر كنار فضايابي در  مكان

 تراس و غيره
  لب منطقهيابي رو به باد غا عدم مكان

 حمام
هاي با مساحت كافي براي  يابي در موقعيت مكان
بيني اجزاي كالبدي مختلف حمام (جهت  پيش

 خروج تدريجي)

يابي مجاور  عدم ادغام با سرويس بهداشتي، عدم مكان
هاي در معرض مواجهه با هواي بيرون از خانه (نظير  موقعيت

 ورودي)
 

هاي  توجه به مباحث و تحليل هاي ارائه شده در بخشبا 
ــابيِ ريزفضــاها در بســياري از  قبــل، وضــعيت كلــي مكــان ي

هاي آپارتمـاني)   هاي مسكن معاصر ايراني (به ويژه گونه گونه
طـور   و همـان  با اصول ارائه شده در جدول فوق تطبيق ندارد

از  كـاملاً  ه باشـد اگر انسان يك جزء هماننـد سـر نداشـت   كه 
نوعي نقصان براي او بـه   ه باشدافتد يا اگر پا نداشت مي حيات
اصول فوق در آن به تمـام و كمـال   اي كه  خانه رود، مي شمار

 امكـان  نيست و اصـولاً خانه اسلامي رعايت نشود نيز مصداق 
را  و التزام به سـبك زنـدگي اسـلامي    آداب مسلماني رعايت

يسـتي بـه آن   نكته مهمي كـه در ايـن خصـوص با    .نمي يابد
تصريح شود اين است كه تحقّق برخي از اصول ارائه شده در 
جدول فوق، نيازمند تغيير در الگوهاي رايج در نظام معماري 
مسكن معاصر ايراني است؛ براي مثال مبرهن است كه اصـل  

يابي سرويس بهداشـتي در بيـرون از فضـاي     مربوط به مكان
انيِ خُـرد مقيـاس (بـا    خانه براي منازلي كه با الگوهاي آپارتم

 متـر) طراحـي   50يـا   40هاي بسـيار پـايين نظيـر     مساحت

شوند تقريباً غير ممكن است و لازمـه تحقّـق ايـن اصـل،      مي
هـاي بـا    طراحي خانه با الگوهاي ويلايي و يا حداقل آپارتمان

مساحت بالا است تا بتوان بخش قابل توجهي از آپارتمـان را  
وسـيع) اختصـاص داد تـا     هـاي  به فضـاي بـاز (نظيـر بـالكن    

بينيِ سرويس در ايـن فضـاهاي بـاز ممكـن باشـد. لـذا        پيش
 گرچه برخي از اصول جدول فوق را در همين وضعيت فعلـي 

يــابي ســرويس  تــوان اجرايــي نمــود (نظيــر عــدم مكــان مــي
ا لازمه تحقّق برخي ديگر، بهداشتي رو به باد غالب منطقه) ام

ر است كه ايـن امـر،   تغيير در الگوهاي معماري مسكن معاص
هـاي   هاي فرادست معماري نظيـر حـوزه   بعضاً ريشه در حوزه

كلان فرهنگي و يا اقتصادي به ويژه اقتصـاد مسـكن دارد. از   
ريـزي و تـدابير    اين رو، لازمه تحقّق جامع اصول فوق، برنامه

 اي بـراي اصـلاح نظـام معمـاري مسـكن معاصـر       ميان رشته
تــوان نقــش  كــه نمــياي  باشــد؛ تــدابيري ميــان رشــته مــي
هايي همچون اقتصاد و فقه و حقوق در عملياتي شـدن   حوزه

 آنها را ناديده پنداشت.
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 پي نوشت
رٌ هنَّأْتَـه و    أَتدَرونَ ما حقُّ الجْارِ قاَلوُا لاَ قاَلَ إنِِ استَغاَثكَ أَغَثْتهَ و إنِِ استقَْرضَكَ أقَْرضَْتهَ و إنِِ  .1 افْتقََرَ عدت علَيه و إنِْ أصَابتهْ مصيبةٌ عزَّيتهَ و إنِْ أصَـابه خَيـ

الرِّيح بجَفَتح باِلْبِناَء هلَييلُ عتَطلاَ تَس و َتهناَزج تتَبِع اتإنِْ م و َتهدع ِرضإِ  إنِْ م و هْإلَِّا بِإِذن ْنهلـَا  ع رّاً وا سلْهخلْ فَأَدتَفْع فَإنِْ لَم َله دةً فَأَههفاَك تَذَا اشْتَري
هلاَ تُؤْذ و هْلدا ويظُ بِهتَغ كْلدا وبِه تخُْرِج  رِكدلهَ  بِريِحِ ق إلَِّا أنَْ تَغْرِف  

2. ا الضَّييهرَةَ تَقْرِي فا الْآخبِه ْلَغتب ْئتإنِْ شعتُطْل و ما الرَّحيهلُ فتَص و رَة فا الْآخبِه ْلَغتب َقد ْا فَإِذاً أنَتهعطاَلقُوقَ مْا الحنْهم 
 إنَِّ للدارِ شرََفاً و شَرفَُها الساحةُ الوْاسعةُ و الخُْلَطاَء الصالحون .3
خرَةِ و ابنةٌَ أَو أُختْ يخرِْجهـا مـنْ منْزلِـه    واسعةٌ تُوارِي عورتهَ و سوء حاله منَ النَّاسِ و امرَأَةٌ صالحةٌ تُعينهُ علَى أَمرِ الدنْيا و الْآ راحةٌ دار  فيهنَِ  ثَلاَثةٌَ للْمؤْمنِ .4

 بِموت أَو بِتَزْويِجٍ
5. الغُرَف لا تُنزلِوا النساء 
6. ي نَفْسالَّذ وتيي الْبف و َرأََتهام يلاً غَشجأنََّ ر لَو هددا  ي بِيَأب َا أفَْلحا ممهنَفَس ا ومهكلََام عمسي ا ومرَاهظٌ يقتَيسم بِيص 
صي شما] سه بار [در سه زمان] از شـما اجـازه   [هنگام ورود به خلوت خانه شخاند  اي اهل ايمان! بايد بردگانتان و كساني از شما كه به مرز بلوغ نرسيده .7

ها] سه زمان خلـوت شماسـت،    بگيرند، پيش از نماز صبح، و هنگام [استراحت] نيم روز كه جامه هايتان را كنار مي نهيد، و پس از نماز عشا؛ [اين زمان
همـواره نـزد شـما در رفـت و آمدنـد و بـا يكـديگر نشسـت و          بعد از اين سه زمان بر شما و آنان گناهي نيست [كه بدون اجازه وارد شوند؛ زيـرا آنـان]  

هنگامي كه كودكان شما به مـرز بلـوغ رسـيدند، بايـد [بـراي       و كند، و خدا دانا و حكيم است برخاست داريد. اين گونه خدا آياتش را براي شما بيان مي
گرفتنـد. خـدا ايـن گونـه      نان [به مرز بلوغ رسيده بودند] اجـازه مـي  گونه كه كساني كه پيش از آ ورود به خلوت خانه شخصي شما] اجازه بگيرند، همان

 ).58-59(نور/ كند؛ و خدا دانا و حكيم است آياتش را براي شما بيان مي
8. ْقهنْ فلِ  مه؛ منظور از   الرَّجلوبعاً لضوم رْتاَدالارتيـاد: الاختيـار أي يختـار موضـعا     "باشـد:   مي در اين روايت، اختيار يا انتخاب موضع مناسب» يرتاد«أنَْ ي

 ." مناسبا له
  فيه و لاَ بيتاً فيه كَلبْ  يا رسولَ اللَّه إنَِّا لاَ نَدخُلُ بيتاً فيه صورةُ إنِْسانٍ و لاَ بيتاً يبالُ (ع)قاَلَ جبرئَيلُ  .9

نَ الْإنِْسانِ في أَسترَِ موضـعٍ منْـه   نْ يكُونَ الخَْلاَء في أَسترَِ موضعٍ فيها فَكذََا جعلَ اللَّه سبحانهَ الْمنْفذََ المْهيأَ للخْلََاء مألََيس منْ حسنِ التَّقدْيرِ في بِناَء الدارِ أَ .10
 فَلَم يجعلهْ بارزِاً منْ خَلْفه و لاَ ناَشرا

11. يلنُ عنُ بسلَ الْحئع( س( تَقْبِلِ الرِّيحلاَ تَس ا وبِرْهَتدلاَ تَس لةََ وبتَقْبِلِ الْققاَلَ لاَ تَس طالْغاَئ دا حا  مبِرْهَتدلاَ تَس و 
 يورِثُ الْفقَْر  في الحْمامِ  الْبولُ .12
13. خَرَج لَو كُمدامٍ  أنََّ أَحمنْ حرُ  معِ الْبضوإِلَى م اررْحالْب رِّ وْي الحلَ فذَا التَّرَسلَّ هج زَّ وع لِ اللَّهعجي فَلَم َنهدب قَمأَس و كَذل ةِ لَضَرَّهـنْ ضَـرَرِ   ودةِ ملَاملسإلَِّا ل د

 الْمفاَجأَةِ و لم جرَى الْأَمرُ علَى ما فيه السلَامةُ منْ ضرََرِ الْمفاَجأَة
الْأَولَ فَقُلِ اللَّهـم إنِِّـي أَعـوذُ      و إِذَا دخَلتْ الْبيت -يمانِفَقُلْ في الْوقتْ الَّذي تَنْزعِ ثيابك فيه اللَّهم انْزعِ عنِّي ربِقةََ النِّفاَقِ و ثَبتْني علَى الْإِ  ذَا دخَلتْ الحْمامإِ .14

و خذُْ منَ الْماء الحْـار   -الثَّاني فَقُلِ اللَّهم أَذْهب عنِّي الرِّجس النِّجس و طَهرْ جسدي و قَلْبِي  و إِذَا دخَلتْ الْبيت -و أَستَعيذُ بكِ منْ أَذَاه بكِ منْ شَرِّ نَفْسي
 و إِذَا دخَلْـت الْبيـت   نْ أَمكنََ أنَْ تَبلَع منهْ جرْعةً فاَفْعلْ فَإنَِّه ينَقِّي الْمثاَنةََ و الْبثْ في الْبيت الثَّـاني سـاعةً  و ضَعه علَى هامتك و صب منهْ علَى رجِلَيك و إِ

ي الحْمـامِ     تُرَددها إِلَى وقتْ -الثَّالثَ فَقُلْ نعَوذُ باِللَّه منَ النَّارِ و نَسألَهُ الجْنَّةَ فَإنَِّـه يفْسـد     خُرُوجكِ منَ الْبيت الحْار و إيِاك و شرُْب الْماء الْبـارِد و الْفُقَّـاعِ فـ
الداء منْ جسدك فَـإِذَا لَبِسـت ثيابـك فَقُـلِ       ميك إِذَا خرََجت فَإنَِّه يسلُدالْمعدةَ و لاَ تَصبنَّ علَيك الْماء الْبارِد فَإنَِّه يضْعف الْبدنَ و صب الْماء الْبارِد علَى قَ

 ).44، 2ق، جلد 1409فَإِذَا فعَلتْ ذلَك أَمنتْ منْ كُلِّ داء (شيخ حر عاملي،  -اللَّهم ألَْبِسني التَّقْوى و جنِّبني الرَّدى

 :فهرست منابع

 .يمتهران: سازمان دارالقرآن كر يان،انصار ينحس :ترجمم .)1393( يمكرقرآن  -
 .ينقم: انتشارات جامعه مدرس ي،اكبر غفار يعل يحالخصال، تصح .)1362بابويه، محمدبن على ( ابن -
 .الجعفريات، تهران: مكتبة النينوى الحديثة .تا) ياشعث، محمد بن محمد (ب ابن -
 يطراح ـ يارهـاي و مع ينـد فرا ينو معاصر به منظور تدو يخيتار يها خانه يمعمار يبررس يعت؛خانه، فرهنگ، طب .)1388محمدرضا ( ي،مازندران حائري -

 .يو معمار يشهرساز يقاتيو تحق يخانه، تهران: نشر مركز مطالعات
 ي،اسـلام  يمعمـار  يهـا  معاصـر، مجلـه پـژوهش    يكـاربرد  يو الگوها يخانه از منظر اسلام ياصول طراح .)1393( زهرا، يانصدر و ينژاد، مهد حمزه -

 .58-76 صص. ،4شماره 
 يهـا  مكتـب اسـلام، مجلـه پـژوهش     ينقَل ـ يهـا  اتاق خواب با استناد بـه آمـوزه   يدر اصول طراح يا رشته يانم يجستار .)1395محمدمنان ( رئيسي، -

 .130-142 صص. ،12شماره  ي،اسلام يمعمار
 .نهج البلاغه، قم: هجرت . ق) 1414 محمد بن حسين ( ي،رض سيد -
 . وسائل الشيعه، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام .ق)1409شيخ حر عاملى، محمد بن حسن ( -
 قم: دفتر انتشارات اسلامي. يزان،الم .ق)1417سيد محمد حسين ( طباطبائي، -
 .خبار، تهران: دار الكتب الإسلاميةالإستبصار فيما اختلف من الأ .ق)1390طوسى، محمد بن الحسن ( -
 .يشهاسلام درباره مسكن)، تهران: شبكه اند يها يت(مطلوب يمطلوب اسلام يو شهرساز يمعمار .)1393( يمرح قرباني، -
 .اكبر غفارى و محمد آخوندى، تهران: دار الكتب الإسلامية على يحالكافي، تصح . ق) 1407محمد بن يعقوب ( كلينى، -
 . دار إحياء التراث العربي  بحار الأنوار، بيروت:  .ق) 1403باقر (مجلسى، محمد  -



133 
 

با هدف هاي ناكارآمد شهري  تبيين اصول نوسازي در بافت
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